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 ،يغالب ديق عنوان به »ياسيس و يمذهب رجال«

  رانيا ياسلام يجمهور ياساس قانون پانزدهم و كصدي اصل در
 )پژوهشي-(مقاله علمي

  مهدي موحدي محب

  15/02/400تاريخ پذيرش:   20/12/99دريافت: تاريخ 

  چكيده
 ـ ران،ي ـا ياسلام يجمهور ياساس قانون پانزدهم و كصدي اصل صدر برابر  از دي ـبا جمهـور  سيرئ

 ني ـا ريتفس ـ مقـام  در آنچـه . گردد انتخاب باشند، يطيشرا واجد كه ياسيس و يمذهب رجال انيم
 دو هـر  از اعـم  اي ـ اسـت  مذكّر جنس تنها رجل، ةواژ از مراد ايآ نكهيا است، بحث محور عبارت،
 ،ياس ـيس و يمذهب تيشخص و چهره و نبوده مطرح ت،يجنس اساساً دوم، احتمال بنابر كه جنس؟
 دييتأ زين قةيالحق أصالة با كه نخست احتمال بنابر اما. مذكّر جنس لزوماً نه بود، خواهد نظر مورد

 يريتـأث  اساس، نيبرا و بوده غالب مورد به ناظر واژه، نيا استخدام: گفت بتوان بسا چه شود، يم
 ةواژ يمعنـا  ابهـام  درفرض ت،يدرنها. ندارد يجمهور استير يدايكاند بودن مرد لزوم و دييتق در

 عدم و اباحه يِمقتض آن، از فراتر در يعمل اصل ياقتضا ،)مرد يعني( قنّيمت قدر به اكتفا با رجل،
 آن قيتطب فرض و يغالب ديق حيتوض با حاضر نوشتار. بود خواهد زنان يجمهور استير تيممنوع

 چـه يدر از ،115 اصـل  يمعنـا  لي ـتحل به ،»ياسيس و يمذهب رجل« عبارت در مذكور واژگان با
  .پردازد يم فقه اصول دانش

   :كليدواژگان
  جمهور، زنان، شوراي نگهبان، مردان. تفسير، رئيس

                                                            
 سمنان دانشگاه يانسان علوم دانشكده حقوق گروه اريدانش  
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 مقدمه

 1368سال  كه در 1358ايران، مصوب  اسلامي اساسي جمهوري اصل يكصد و پانزدهم قانون 
  دارد: جمهوري، مقرر مي مقام بيان شرايط كانديداتوري رياست نيز محور بازنگري نبوده، در

  جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: رئيس«
معتقد بـه   تقوي، مؤمن و امانت و مدبر، داراي حسن سابقه و تابع ايران، مدير و الأصل، ايراني

  ».مذهب رسمي كشور مباني جمهوري اسلامي ايران و
كـه  است آن  ،جمهوري مطرح بوده برداشتي كه تاكنون از شرايط مقرّر براي كانديداي رياست

، اوصـاف  الأصل، تابع ايـران و...  ايرانيوي بايد علاوه بر داشتن شرايط ذيل اصل مذكور، از جمله 
بـه  » رجـال مـذهبي و سياسـي   «صدر اصل يادشده را نيز داشته و حتي پيش از آن، از  مندرج در

   1آيد. شمار
 نهم همين قانون، نظارت بر انتخابات كه به اطلاق خود، شامل تشـخيص و  برابر اصل نود و

شوراي نگهبان نهاده شده  ةم هست، برعهدجمهوري ه تطبيق شرايط مقرّر بر كانديداهاي رياست
جمهـوري، مجلـس    شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبـري، رياسـت  «است: 

  .»پرسي را بر عهده دارد شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه
  از اصل يكصد ودهم قانون يادشده آمده است: مهمچنين در بند نه

يـد،   بودن شرايطي كه در اين قانون مي جمهوري از جهت دارا رياست صلاحيت داوطلبان«... 
  »بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.

شـوراي   ةتفسير قـانون اساسـي بـه عهـد    «از سوي ديگر، برابر اصل نود وهشتم اين قانون، 
  » شود. نجام مينگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان ا

رود شوراي نگهبان كه مرجع تفسير اصـول قـانون اساسـي اسـت، بـا       اساس، انتظار مي براين
عبارت  2تفسير اين قانون معتبر است، هاي منطقي كه در تشريفات قانوني مقرّر و رعايت چارچوب

د، شـو  جمهـوري قلمـداد مـي    را كه از شرايط لازم كانديداتوري رياست» رجل مذهبي و سياسي«
                                                            

د،   . به عنوان نمونه: ها1  ـا ياسلام جمهوري ياساس حقوقشمي، سيد محمـ ، تهـران: ميـزان،   2جلـد  ران،ي
  . 193، ص 1382

 نيا يها يژگيو پرتو در ياساس قانون ريتفس ضرورت ،يجهرم يبهادر عباسعلي و محمد. كدخدائي، 2
  .10-8 صص ،1 ةشمار ،1397 ، 48 ةدور ،تهران دانشگاه يعموم حقوق مطالعات ةفصلنام ،قانون
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مقام اجرا پايان دهد كه البتـّه تـاكنون رسـماً صـورت نگرفتـه       تفسير كرده و به اختلاف انظار در
  مقام تفسير، محور بحث است، اين كه: است. طبعاً آنچه در
رجل، خصوص جنس مذكّر است يا اعم از هر دو جـنس؟ كـه بنـابر احتمـال      ةاولاً: آيا مراد از واژ

ده و رجل مـذهبي و سياسـي بـه معنـاي چهـره و شخصـيت       دوم، اساساً جنسيت، مطرح نبو
  جنس مذكّر.  بود، نه لزوماً مذهبي و سياسي خواهد

 به مواردي محدود شود تـا كـار تطبيـق و    سياسي بودن، تفسير و مذهبي و : چارچوب معناييِثانياً
  انضباط بيشتري برخوردار باشد.  تشخيص، از سهولت و

 ـ  مطلب كه آيا رياست در همين راستا و براي تنقيح اين  ةجمهوري زنان، براساس منـابع و ادلّ
نظـران دينـي در هـر دو     هاي چندي صورت گرفته و صاحب ست يا خير، پژوهشافقهي، مشروع 
امـا گذشـته از مباحـث فقهـي بـا       1انـد.  له اختلافي، نظرات و مستنداتي ارائـه داده ئسوي اين مس

هـايي كـه درخصـوص     فـرض  پـيش  يا مبـاني و  2هاي فقهي وحقوقي محوريت ادلّه اربعه يا بحث
محور اصـلي موضـوع ايـن مقـال،      3،بشر مطرح شده  كرامت ذاتي انسان، به عنوان مبناي حقوق

فقه است كه با واكاوي اصول مرتبط قانون اساسي با اين   دانش اصول ةتحليل اين بحث از دريچ
جواز كانديداتوري زنان را مقـرون بـه    بحثي اصولي، نهايت با مؤيداتي، در شواهد و ةله و ارائئمس

ارائـه  » مـذهبي و سياسـي  «در ادامه، توضيحاتي نيز درخصوص قيـد   داند. دفاع مي صواب و قابل
 ةمقام تفسير اصول قانون اساسي، اراد گرديد. ضمن آنكه بر اين باوريم شوراي نگهبان در خواهد
در  قـانون مصـوب  تأييـد   سـپس  م وكه باعنايت به انتخـاب آنـان از سـوي مـرد     -گذار را  قانون

                                                            
 115 اصـل  در شده درج ياسيس – يمذهب رجال يمعنا نييتب ،يفراهت ياسعلعبو  زايي، صغري لك. 1

 عتـرت  ؛60ص ،1398 ،60 شـماره  البلاغـه،  نهج ي ها پژوهش مجلّه ،يعلو رهيس بر ديتأك با ياساس قانون
 درفقـه  زنان ياسيس تيولا مخالفان يفقه ي ادلهّ يبررس فرد،ي ريوز دمحمدجواديس و محمد دوست،

 هاى مسئوليت و زنان كـاظم،  زاده، قاضى ؛83ص ،1392 ،33 شماره ،ياسلام حقوق و فقه ي ها پژوهش ،عهيش
 .1383 ،155 شماره زن، اميپ كلان، سطح در اجرايى

نامـه زنـان،    پـژوهش قـانون اساسـي،    115در اصل » رجال«تأملي حقوقي بر معناي . دانشور، فائزه، 2
 .41ص ،2 شماره ،1396 هشتم،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سال 

كرامـت انسـاني و ابتنـاي حقـوق بشـري و      پـور اصـل مرنـدي،     اصـغر فـرج   . حبيب زاده، توكّل و علي3
 يعمـوم  حقـوق  طالعاتم فصلنامة، وري اسلامي ايران بر آناساسي جمه  شهروندي مندرج در قانون

 .122ص ،1 ةشمار ،1395 ، 46 ةدور تهران، دانشگاه
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  بنابراين، نبايد ايـن  1كند. كشف مي –پرسي عمومي، مورد پذيرش مردم نيز قرار گرفته است  همه
 ـ    115ضمن آنكه اصل  2دو را از يكديگر جدا دانست. بـازنگري   ةقـانون يادشـده، اساسـاً در مرحل

 ةله، ابتـدا مصـوب  ئمحور تغيير و اصلاح نبوده است. براين اساس و براي روشن شدن جوانب مس ـ
بـودن،   مـدبر  و مـدير  و سياسـي  و مذهبي رجل تشخيص خصوص معيارهاي شوراي نگهبان در

رجـال مـذهبي و   «همراه با ملاحظات وارد بر آن بيان شـده و سـپس، برداشـت نگارنـده از قيـد      
كار رفته در عبـارت   هاه با توضيح قيد غالبي و فرض تطبيق آن با هريك از واژگان بهمر» سياسي

اين  ةگردد. پس از آن، به توضيح شواهد و قرائن مؤيد فرضي تبيين مي» رجال مذهبي و سياسي«
مقـام ترديـد در ترسـيم    نوشتار پرداخته و در آخر نيز پس از تشريح اصل عمليِ قابـل اسـتناد در   

  پذيرد.  بندي از كلّ بحث، صورت مي گيري و جمع عبارت يادشده، نتيجه اييِچارچوب معن

. معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل مذهبي و سياسي و مدير و مـدبر  1
  جمهوري بودن نامزدهاي رياست

يِ آن و با همين نگـاه، در تـاريخ   يمعنا ةي از اين اوصاف و توضيح محدودزداي در راستاي ابهام
تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسـي،  « ة، مصوب1396ماه  دي 20

اگرچـه در برخـي    3اسـت؛  تصويب شده »جمهوري ر بودن نامزدهاي رياستمذهبي و مدير و مدب
رسد.  آن، ابهاماتي به نظر مي موارد  

؛ اسـت  مزبور، مصاديق احراز وصف مذهبي و سياسي بودن را به تفصـيل بيـان كـرده    ةمصوب
بوده، امـا بـه توضـيح    » رجل مذهبي و سياسي«يِ يهرچند با اينكه در مقام توضيح چارچوب معنا

له و روشن نبودن جوانب آن، در ئرجال نپرداخته كه چه بسا دليل آن، مسلّم نبودن مس ةمفهوم واژ
  است.  بان بوده، يا به عكس، به لحاظ روشني و بداهت، بدان نپرداختهنگاه شوراي نگه

                                                            
ة، السـنة    مجلّة الحياة الطيبة، لجامعة المصطفي الدستور الإيراني و الدساتير الحديثة،كريم، علي، . 1 العالميـ

 .385، ص2012، 25، العدد 15
فصـلنامه حقـوق اساسـي،     مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي،ارزش حقوقي واعظي، مجتبي، . 2

 .186-188 صص ،3 شماره ،1383 ،سال دوم
 ينامزدها  بودن مدبر و ريمد و ياسيس و يمذهب رجل صيتشخ يبرا لازم طيشرا و ارهايمع .3
  .15/2/1400 :ديبازد نيآخر ،1399 مهر: مراجعه نگهبان، يشورا يتارنما در يدسترس قابل ،يجمهور استير
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، در تارنماي شوراي نگهبان، اعـلام شـده، ايـن    1396اسفند  26آنچه در اين مقام، در تاريخ 
جانـب مقـام رهبـري كـه      ي كلي انتخابات ابلاغـي از  ها سياست 10بند  5در اجراي جزء «است: 

ر بودن ط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبتعريف و اعلام معيارها و شراي«
 110اصول  9شوراي نگهبان قرار داده و با عنايت به بند  ةرا بر عهد» جمهوري نامزدهاي رياست

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تعـاريف، معيارهـا و شـرايط مـذكور در جلسـه روز       115و 
تعريف، معيارها و شرايط لازم بـراي   .بان به تصويب رسيدشوراي نگه 20/10/1396 چهارشنبه مورخ

جمهوري به اين شرح است ر بودن نامزدهاي رياستتشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدب:   
جمهـوري   ر بـودن نامزدهـاي رياسـت   تعاريف رجل سياسي مـذهبي و مـدير و مـدب    -1ماده 

لازم به دين اسلام و مذهب تشيع داشته  رجال مذهبي، رجالي هستند كه آگاهي -1 :ند ازا عبارت
و تدين و تقيدشان به انجام شعاير و مناسك دينـي در زنـدگي فـردي و اجتمـاعي از برجسـتگي      

 .مشهور باشـند  ميان مردم به اين خصوصيت، شناخته و اي كه در به گونه ؛اي برخوردار باشد ويژه
هاي سياسي به  پديده مسائل و از ها درك آن رجال سياسي، رجالي هستند كه قدرت تحليل و -2

 حضورشـان در  المللـي و  مسائل سياسي اجتماعي اعم از داخلـي و بـين   جهت آگاهي عميقشان از
معيارهاي اصيل انقلابي در  هاي سياسي به نحوي باشد كه همواره مصالح نظام اسلامي و صحنه

مشهور  خصوصيت، شناخته وميان مردم به اين  اي كه در به گونه ؛ها لحاظ شده باشد عملكرد آن
 اكتسابي لازم از نظـر دانـش و   هاي ذاتي و مدير، شخصي است برخوردار از شايستگي -3 .باشند

منـابع   بهينـه از  ةاسـتفاد  تجربه كـه توانـايي شـناخت و    هاي فردي و نگرش مهارت، شخصيت و
اهـداف   رسـالت و وري و در راستاي مأموريـت،   كشور را با رعايت حداكثر بهره مادي در انساني و

هاي  سوابق او حاكي از موفقيت وي در صحنه هاي حاكم بر جامعه داراست و كلان نظام و ارزش
انديشي نسبت بـه   بيني و عاقبت ر، شخصي است كه از توانايي پيشمدب -4 .مديريتي كلان باشد

ها قدرت  امور كشور برخوردار باشد و در بحران ةدانش صحيح براي ادار امور، مبتني بر عقلانيت و
  .ها را به نحو شايسته داشته باشد رفت از آن حل مشكلات و برون

شرايط و معيارهاي لازم جهت تشخيص رجل سياسي مذهبي و مدير و مدبر بـودن   -2ماده 
ي مذهبي و  ها سوابق كافي و قابل ارزيابي در فعاليت -1 :ند ازا جمهوري عبارت نامزدهاي رياست

سوابق كافي و قابل ارزيابي در تصدي  -2؛ ها و اعلام مواضع سياسي از قبيل مكتوبات، سخنراني
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ي  هـا  سلامت و توانايي لازم جهت ايفاي مسـئوليت  -3؛ ي كلان ها ها و مديريت برخي مسئوليت
صـلاحيت علمـي   -5؛ جمهـوري  ي رياست ها سن متناسب با انجام مسئوليت -4؛ جمهوري رياست

ي اجرايي در چارچوب  ها و خط مشي  ها ارائه برنامه -6؛ جمهوري لازم جهت ايفاي وظايف رياست
ي  هـا  صلاحيت و اختيارات قوه مجريه مبتني بر اسناد بالادستي از جمله قانون اساسي و سياسـت 

عـدم   -8؛  هـا  و تـوان مـديريتي و برنامـه     هـا  معرفي مشاوران جهت تشريح برنامه -7؛ كلي نظام
عدم محكوميت قطعـي   -9؛ حروميت از حقوق اجتماعي و فقدان سابقه محكوميت كيفري موثرم

، تباني در معاملات دولتي، كلاهبرداري، رشا و ارتشا، اختلاسكيفري به جرايم اقتصادي از جمله 
ي غيرقـانوني و عـدم    هـا  وابسته نبودن بـه گـروه   -10؛ پولشويي، اخلال در نظام اقتصادي كشور

به اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران و فقدان سوابق سـوء امنيتـي از جملـه در فتنـه     محكوميت 
  .عدم وابستگي به رژيم گذشته و مؤثر نبودن در تحكيم آن -11؛ 1388سال 

  .ند مدارك مثبته جهت احراز شرايط را هنگام ثبت نام ارائه نمايندا داوطلبان موظف -)1تبصره (
اي مبني بـر شناسـايي اوليـه توانـايي و شايسـتگي       )، اماره2اده (موارد مذكور در م -)2(تبصره 

داوطلبان در مرحله ثبت نام بوده و اعتراض داوطلبان نسبت به عدم ثبت نام آنان، در شوراي 
  .نگهبان مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت

 جمهـوري ضـمن   تواند به منظور احراز شرايط داوطلبـان رياسـت   شوراي نگهبان مي -)3(تبصره
 ».ي مستقل نمايد ها استعلام از مراجع ذي صلاح، اقدام به تحقيقات مورد نياز و بررسي

  نقد و بررسي و بيان ملاحظات . 2
  توان ملاحظاتي را به شرح زير مطرح نمود.  نسبت به برخي از فقرات اين مصوبه مي

  : 1درخصوص ماده . 1
، معلوم نيست آگاهي لازم از دين اسلام و مذهب تشيع، چه ميزان تفسير شـده  1در بند  )الف

  و ملاك تشخيص آن چيست؟ 
كـه همـواره   ، در تعريف رجال سياسي، تنها كساني را واجد ايـن وصـف دانسـته    2در بند  )ب

.. كه ... ها لحاظ شده باشد، مصالح نظام اسلامي و معيارهاي اصيل انقلابي در عملكرد آن
 ؛اين، چيزي جز تعريف به اخص نيست كه بطلان آن در علم منطـق اثبـات شـده اسـت    
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مثـال   1.مثل تعريف انسان به حيوان متعلّم؛ زيرا متعلّم بالفعل بر هر انساني، صادق نيست
ديگر آنكه، بنا به فرض مسلّم، نكاح بايد بين يك زن و يك مرد منعقد شـود. حـال اگـر    

خلُق هم باشد، تعريـف كنـد،    را به جنس مذكّري كه خوش  د، آنكسي در مقام تعريف مر
تـر بـوده و    خلُق، براي ازدواج، مناسـب  بود. اگرچه مرد خوش اين، تعريف به اخص خواهد

خلُقي، مفهومي اخص بوده و بـر   اما خوش 2.زوجين مكلفّ به حسن معاشرت با يكديگرند
ت: كسـي كـه معيارهـاي    هر مردي، صادق نيست. درخصوص رجل سياسي هـم بايـدگف  

كند، ممكن است رجلي سياسي باشـد   اصيل انقلابي و مصالح نظام اسلامي را رعايت نمي
توان در تـدبير   كه شرط امانت و تقوي را دارا نيست يا در صورت عدم احراز سوء نيت، مي

و درستيِ تشخيص او ترديد كرد؛ نه آنكه به اين واسطه، وصف رجل سياسي را از دسـت  
زيرا رجل سياسي ممكن است خائن يا داراي سوء تدبير هم باشد؛ اما ايـن، موجـب    بدهد.

  از او نيست؛ درست مثل مرد بدخلُق. » رجل سياسي«سلب عنوان 
  ، مشخص نشده است. »هاي مديريتي كلان صحنه«يِ ينيز چارچوب معنا 3و  2در بند  )ج

 : 2درخصوص ماده . 2

  روشن نيست. » سوابق كافي«، چند و چون 2و1در بندهاي  )الف
ي لازم، سـنّ متناسـب و صـلاحيت علمـي     تواناي كه به ترتيب، عبارات: 5و 4، 3بندهاي  )ب

  لازم را ذكر كرده، آميخته با ابهام است. 
ناگفته پيدا است كه هريك از اين موارد، مصاديقي يقيني دارند كه كمتر كسـي در آن ترديـد   

يِ شفاف اين اوصاف است كه در تعيين تكليف مصـاديق غيرمسـلّم   ياما ابهام در مرز معنا ،كند مي
گـذار باشـد، برابـرِ قواعـد      به كارآيد. گو اينكه در تمامي فروضي كه احراز شرطي مورد نظر قانون

شود؛ چرا كه به اصطلاح اصولي، تمسك بـه عـام در    اصولي، بنابر عدم وجود آن شرط گذارده مي
موضوع خـود نيسـت. بلكـه     ةكنند جايز نبوده و هيچ حكمي اثبات شبهه مصداقيه دليل عام، قطعاً

در واقـع،   4بـود.  و درغير اين صورت، اصل بـر عـدم خواهـد    3موضوع، نيازمند اثبات و احراز بوده

                                                            
 .23، ص1386، نجف: دارالنعمان، 1جلد ،الفقه أصول مظفرّ، محمد رضا،. 1
 .1103، ماده 1395تهران: نشر ميزان،  ران،يا يمدن قانون. 2
  .46، ص1383، تهران: مركز نشر علوم اسلامي، 1جلد فقه، قواعدداماد، سيدمصطفي،   محققّ. 3
 .99، ص1374تهران: نشر ني،  ،اصول اصطلاحات يحيتشر فرهنگولائي، عيسي،  . 4
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مقام ترديد در شمول فردي در حكم عام، با تمسك به عموم حكم، شمول را نتيجـه   توان در نمي
عام دانست؛ بلكه بايد موضوع از مسيري جز عموم عام، احراز گرفته و فرد مردد را داخل در حكم 

  و اثبات شود. 
كه برابر ايـن بنـد و در جهـت      ها محك درستي و كارآمديِ برنامه ، آن است كه6ابهام بند )ج

  آن، لازم دانسته شده، روشن نيست.  ةاحراز تدبير فرد، ارائ
و حسن سابقه بوده و توجيه ارتباط آن نيز مربوط به وصف امانت و تقوي  11تا  8بندهاي  )د

كه عنوان ايـن مصـوبه اسـت، اگـر نـه      » رجل مذهبي و سياسي و مدير و مدبر بودن«با 
  رسد. كم توأم با تكلفّ به نظر مي ناممكن، دست

ي كه به بحث در اين يها فرض اين اقدامات و نوشته گذشته از اين ملاحظات، بايد گفت: پيش
جمله شرايط ضروريِ نـامزدي   سياسي بودن نيز از ن بوده كه رجل مذهبي واي ،اند له پرداختهئمس

رجل را به چه معنا بدانيم؛ يا اينكـه   ةطبعاً نيازمند احراز است؛ فارغ از اينكه واژ جمهوري و رياست
اي باشد. چه، گمان بر اين بوده است كه بـه   مذهبي و سياسي بودن، داراي چه تعاريف و محدوده

  بايد از ميان اين افراد انتخاب شود. جمهور الزاماً صد وپانزدهم، رئيستصريح اصل يك

  »رجال مذهبي و سياسي«. برداشت  نگارنده از وصف 3
آنچه راقم اين سطور را بر آن داشت تا اين بحث به ظاهر تكراري را مطرح كند، آن است كه 

ارائه كرده، مؤيدات و شواهدي نيز توان از اين اصل، برداشتي نو با آثاري جديد و لوازمي بديع  مي
ي موجـود، متفـاوت بـوده و در     ها فرض كه از اساس، با برداشت يادشده و پيش زدبر آن مطرح سا

عين حال، بر ضوابط، مفروضات مسلّم و اختيارات قانوني نهادهـاي رسـمي كشـور، منطبـق و در     
 ر و توضـيح آن، متوقـّف بـر    چارچوب آن، قابل درك و توجيه باشد. براساس اين ديدگاه كه تصـو

بيان مقدمات چندي است، رجل مذهبي و سياسي بودن، مقدم بر ديگر شرايط و يا حتـّي شـرطي   
بود تا شوراي نگهبان به احراز و تطبيق آن بپردازد؛ فارغ از آنكه رجل بـه   ها نخواهد در رديف آن

  ير شود. معناي خصوص جنس مذكّر دانسته شده، يا به اعم از زن و مرد تفس
كه شـوراي نگهبـان براسـاس نظـر      رجل بر معناي اعم، درصورتي ةالبتّه در صورت حمل واژ
جمهوري را از خصائص مردان بداند، براي حمـل ايـن نظـر بـر اصـل       فقهي خود، تصدي رياست

ك جسـته و     يكصد و پانزدهم، ناگزير بايد به شرط لزوم مدير و مدبر بودن رئيس جمهـوري تمسـ
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جمهـوري   را از اين فقره برداشت كند؛ با اين توضيح كه براساس اصل ياد شـده، رئـيس  اين معنا 
شرعي،  ةكه بنا به فرض، ممكن است براساس موازين و مستفاد از ادلّ درحالي .بايد مدير هم باشد

رسد اين تنها موضـعي از ايـن    مديريت در سطوح كلان جامعه را از شئون زنان ندانند. به نظر مي
كه البتـه از نگـاه    ت كه چه بسا بتوان با استناد به آن، اين نظر فقهي را بر آن حمل نمود اصل اس

رسـد؛   شود، قابل تأمل به نظر مي جا مطرح مي نگارنده، چنين برداشتي كه به عنوان فرض، در اين
توان از  او بوده و درصدد كشف آن برآمد و نمي ةگذار، بايد تابع اراد چه، براي تفسير عبارات قانون

گفته، براي مـدير بـودن، از سـوي شـوراي      پيش ةآن فاصله گرفت. اگرچه با تعريفي كه در مصوب
  بازد.  نگهبان صادر شده و ذكري از مرد بودن در آن نرفته، اين تحليل تا حدود زيادي رنگ مي

در اينجا بايـد گفـت: نوشـتار حاضـر درصـدد بحـث فقهـي از جـواز يـا عـدم جـواز تصـدي             
وري و مناصبي از اين دست، از سوي زنان و اثبات مشروعيت يا عـدم مشـروعيت آن   جمه رياست

نيست كه در جاي خود، اين مقوله به طور مجزّا قابل بحث است. بلكه در اين مجال، تنها تحليل 
رجـال  «مفاد اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران و مشخصـاً عبـارت     

  حقوقي، مورد نظر است.  –تصويب و با بيان و تحليلي اصولي  ةرور سابق، با م»مذهبي و سياسي

  قيد غالبي   .3.1
اين اسـت كـه زنـان نيـز      ،كند هاي ديگر متمايز مي را از ديدگاه  اما نگاه نوشتار حاضر كه آن

رجـل  «جمهـوري را دارنـد؛ چـه، عبـارت      همچون مردان حق كانديداتوري براي تصدي رياسـت 
، نه شرطي همچون ساير شرايط مذكور در اين اصل، بلكـه قيـدي غـالبي بـه     »مذهبي و سياسي

ه جمهوري بـه شـمار آيـد. ناگفت ـ    تواند قيدي براي نامزدي رياست شمار رفته و براين اساس، نمي
جمهوري را به فردي سپرد كـه   توان رياست روشن است كه باور صاحب اين قلم آن نيست كه مي

رسد همين كه بـر اسـاس    ي لازم براي آن ندارد؛ بلكه به نظر مي ها ييو توانا  ها تناسبي با مهارت
، جمهوري احراز گردد قانون، شرايط مذكور در اين اصل، كشف و فراهم بودن آن در نامزد رياست

  گذار تأمين خواهد گرديد.  اهداف طبيعي و موجه قانون
فارغ از اينكه بتوان از جملات وصفي فاقـد قرينـه، مفهـوم     1:شود در مباحث اصولي، گفته مي

       مـورد مخالف گرفت يا خير، وصف غالبي كه ناظر به مـورد غالـب در يـك موضـوع اسـت (وارد
                                                            

  .121ص، نيشيپ رضا،. مظفرّ، محمد1
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عدم مفهوم مخالف، قلمداد شده و نزاع اصوليان در اي بر  وصفي است كه به عنوان قرينه ،الغالب)
فرض اين بحـث، فقـدان قرينـه دالّ بـر      دلالت بر مفهوم مخالف، از آن منصرف است؛ چه، پيش

وجود مفهوم يا عدم آن است و موارد داراي قرينه، اساساً مـورد نـزاع نبـوده و روشـن اسـت كـه       
  بود. دلالت، تابع قرائن خواهد

  ي قيد غالبيي برايها مثال .3.2
آن  ةخورد كه چه بسا مطالع ها و مواردي در فقه و قانون به چشم مي براي قيد غالبي، نمونه

  تر نمايد. موارد، ذهن خواننده را به معناي دقيق قيد غالبي و تطبيق آن با مورد بحث، نزديك

 ـ نسـائكم  مـن  حجوركم يف ياللات ربائبكم و...  و أمهاتكم كميعل حرمّت«آيه شريفه:  .1  ياللات
يتان (دختران زنـان شـما از شـوهران     ها اند مادرانتان و ... و ربيبه بر شما حرام ...» بهنّ دخلتم

   1ايد... . اند، از زنانتان كه با آنان مباشرت كرده سابق ايشان) كه در دامان شما پرورش يافته
كه در اين آيه بـه عنـوان وصـف و قيـدي بـراي       »حجوركم يف«در نگاه نخست، بنا بر قيد 

تـر ازدواج   شود، بايد گفته شود: اگر دختر آن زن، خود، زني رشـيده بـوده و پـيش    ربائب مطرح مي
نزد مادر خود نيست و يا بـه هـر دليـل، در دامـان شـوهر جديـد مـادرش پـرورش          كرده و اساساً

با او حرام و باطل باشد؛ حتي پس از ازدواج بـا  ابد، مورد نظر آيه شريفه نبوده و نبايد ازدواج ي نمي
  مادر وي و مباشرت با او. 

اعتبار است و حتي اگـر   اما فقيهان معتقدند فارغ از ظهور وصف در مفهوم مخالف، اين قيد بي
را نديده و نبيند و با  او آن دختر در دامان شوهر جديد مادر خود نيز پرورش نيافته و چه بسا اصلاً

تواند با او ازدواج كنـد   نكند هم، پس از ازدواج و مباشرت با مادر اين دختر، اين مرد نمياو زندگي 
شـود،   مورد مطرح مي  ، معتبر نيست. توجيه و دليلي كه در اين»حجوركم يف«و به اين معنا، قيد 

زناني كـه در معـرض ازدواج مجـدد     آن است كه اين قيد، غالبي است؛ به اين معنا كه چون غالباً
ابق، دختري هم دارند، اين دختران، كوچك و خردسال بوده و در دامان شـوهر  همسر س بوده و از

؛ نه آنكه است ابند، اين قيد در آيه شريفه ذكر شدهي او زندگي كرده و پرورش مي ةجديد و در خان
البي درصورتي كه جز اين بود، مرد بتواند با طلاق مادر اين دختـر بـا او ازدواج كنـد. بلكـه بـا غ ـ     

                                                            
  .23سوره نساء، آيه م،يكر قرآن .1
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دانستن اين قيد، حكم، مقيد به آن نبوده و مفهوم مخالف نخواهد داشت؛ فارغ از آنكـه در فـرض   
نويسـد:   فقدان قرينه، قائل به مفهوم وصف باشيم، يا نه. علامه مظفر پس از ذكر آيه شريفه مـي 

 لأنهّـا  حجـوركم  يف بأنها الربائب وصف أنّ منه فهمي إذ مطلقاً، ةيالقض هذه لمثل لامفهوم فإنه«
   1».كذلك تكون غالباً

دالّ بـر   ةي است كه عبارت، مجرد از قرينيدرواقع، از آنجا كه محل نزاع در مفهوم وصف، جا
اي دالّ بر عـدم مفهـوم    وجود يا عدم مفهوم باشد، بايد گفت: ورود قيد در مورد غالب، خود، قرينه

ار از عبارات او بايد به قرائن موجـود، توجـه   گذار و استظه وصف بوده و طبعاً در تفسير مراد قانون
حكـم بـر آن، وجـوداً و عـدماً      ةداشت. بنابراين، غالبي بودن وصف، به معناي عدم تعليق و اناط ـ

  بود؛ حتي اگر در فرض فقدان قرينه، قائل به مفهوم وصف باشيم. خواهد
حين عقـد، اختيـار فسـخ     اگر مبيع، حيوان باشد، مشتري تا سه روز از«قانون مدني:  398 ةماد .2

  ».معامله را دارد
گذار خيار فسخ را تنها درصورتي كه مبيع حيوان باشد، آن هم  در اين ماده، در نگاه اول، قانون

شرطي مطرح شده كه در نگاه نخست، كمتر  ةقانوني در قالب جمل ةبراي مشتري، قرار داده و ماد
درعين حال، حقوقدانان معتقدند: بايد مفـاد و   كند. كسي در دلالت آن بر مفهوم مخالف، ترديد مي

ظاهر اين ماده را بر مورد غالب حمل كرده و خصوصيتي براي مبيع و مشتري قائـل نبـود. بلكـه    
مـاده بـر    حمل ايـن  2بايد در فرض ثمن قرارگرفتن حيوان، براي بايع نيز خيار حيوان را پذيرفت.

در ازاي ثمن (پول)، خريـد و فـروش شـده و در    ست كه چون غالباً حيوان مورد غالب به اين معنا
مذكور اين گونه تنظيم شده است. بنـابراين،   ةگيرد، ماد موارد كمتري، حيوان ثمن معامله قرار مي

خيار حيوان به مبيع حيوان، اختصاص نداشته و ممكن است در مبيع غير حيوان هم باشد و آن در 
ت، بايع خيار فسخ خواهد داشت. روشـن اسـت   حالتي است كه ثمن، حيوان باشد كه در اين صور

ي حيـوان، بـه   يكه علتّ حكم در باب جعل خيار حيوان براي مشتري، اين است كه وضـعيت نهـا  
خلاف ديگر كالاها، ثابت نبوده و ممكن است وضعيت واقعي آن پس از گذشـت مـدتي از انعقـاد    

ي، عيب حيوان را در ظرف سه روز، براي جبران ضرر احتمال گذار روشن شود. از اين رو، قانونبيع 
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اين تحليل، در خصوص غـالبي   ةمفروض دانسته و او را از اثبات عيب نيز معاف كرده است. نتيج
قانون مدني، عدم اختصـاص خيـار حيـوان بـه مشـتري       398 ةبايع و مشتري در ماد ةدانستن واژ

  1بود. خواهد
اي ، »تفلحون لعلكّم االله اتقوا و مضاعفة أضعافا لرباا لاتأكلوا آمنوا نيالذ هايأ اي«در آيه شريفه:  .3

صورت ربا نخوريد و پرهيزگار باشيد؛ باشـد كـه رسـتگار    ه اهل ايمان سودهاي چند برابر را ب
با اينكه آيه شريفه، تنها از گرفتن ربا به صورت سودهاي چندبرابر نهي كـرده، امـا بـا     2شويد.

بلكه كمتر هم باشد، ربـا   ،عنايت به غالبي بودن اين قيد، حتي اگر سود ربوي چند برابر نبوده
نويسـد:   ي در تفسير الميـزان در ايـن بـاره مـي    م دانسته شده است. علّامه طباطبايبوده و حرا

 در واقع، چون رباخواران معمـولاً  3..»..الربا يف الغالب الوصف يرإليشي مضاعفة، أضعافاً: قوله«
اند، آيه شريفه ناظر به آن بوده اسـت.   گرفته چندبرابرِ اصل بدهي از بدهكاران پس مي و غالباً

براين اساس، چند برابر بودن سود در حرمت ربا موضـوعيت نداشـته و حكـم موجـود در آيـه      
انـدك هـم     به اين معني كه ربا بـا سـود   ؛اين وصف، مفهوم مخالف نخواهد داشتنسبت به 

  حرام است. 
 خفـتم  إن الصـلوة  من تقصروا أن جناح عليكم فليس الأرض فى ضربتم إذا و«در آيه شريفه:  .4

 بر گناهى كنيد سفر كه هنگامى و »مبيناً عدواً لكم كانوا الكافرين إن كفروا الذين يفتنكم أن
 شـما  براى كافران زيرا بترسيد، كافران) خطر و( فتنه از اگر ،كنيد كوتاه را نماز كه نيست شما

با وجود آنكه آيه شريفه، شكسته خواندن نماز را مشروط به ترس از  4.هستند آشكارى دشمن
كه در بيان احكام فقهـي نمـاز مسـافر تفـاوتي ميـان سـفر        خطر و فتنه كافران كرده، درحالي

ايمن نيست. يكي از احتمالاتي كه در مقام پاسخ به اين اشـكال مطـرح شـده، آن    خوفناك و 
 اسـت،  غالبى قيد اصطلاح، به و است اسلام آغاز مسلمانان وضع به ناظر قيد، اين«است كه 

 قيـود  شـده  گفتـه  اصول علم در كه طور همان و بوده خوف با توأم ها آن سفرهاى غالباً يعنى
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البته در تفسير اين آيه شريفه، مباحث ديگري هم قابل طرح است؛  1...». ندارند، مفهوم غالبى
  گذريم. كه به لحاظ خروج موضوعي از بحث حاضر از آن مي

  ذكر قيد غالبي ةفايد .3.3
رسد اين است كه اگر قيدي غالبي است و قرار نيست كه دلالـت بـر    پرسشي كه به ذهن مي

گـذاري كـه حكـيم بـودن او      ذكر آن، از سوي قانونمفهوم مخالف داشته باشد، غرض حكمي از 
  مفروض است، چيست؟ 

است. در مثال نخسـت  پاسخ آن است كه هدف از ذكر اين وصف، اشاره به مبنا و علت حكم 
حرمت ازدواج با ربيبه) علتّ، آن است كه اين دختران به مانند دختر خود اين مرد بوده و روشـن  (

 ـ أنّ إذ الحكـم،  بعلّة الإشعار منه والغرض«اند ازدواج كند: تو است كه مرد با دختر خود نمي  ياللات
ةاشـاره بـوده و بـه مرتب ـ    ةالبته واضح است كه اشعار در مرتب 2».كالبنات تكون الحجور يف يترب 

شود. در مثال دوم (خيار حيوان) نيـز   اما حكمت يا علتّ حكم از آن استشمام مي 3رسد؛ دلالت نمي
ي حيوان، به خلاف ديگر كالاها، ثابت نبوده و ممكـن اسـت   يعلتّ حكم آن است كه وضعيت نها

حيوان، حكم بـه   ةپس از گذشت مدتي از انعقاد بيع روشن شود. لذا براي پيشگيري از ضررِ گيرند
  است. خيار حيوان شده 

جمهوري هم  از نتايج نگاه و تلقيّ جديد، آن است كه قيد مذهبي و سياسي بودن نامزد رياست
گـذار، تـذكر ايـن نكتـه      آيد. به اين معنا كه غرض قانون اشعار و ارشاد به علت حكم، به شمار مي

ان بـه  دين اصيل شكل گرفته، نيازمند توجه توأم ـ ةكشور در قالب نظامي كه بر پاي ةاست كه ادار
گذار از شرايط ديگر، از جمله لزوم  ي ديني و مسائل سياسي است؛ اگرچه اين هدف قانون ها آموزه

ايمان و اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مدير و مدبر بودن نيز قابل برداشت است؛ چـه،  
شـراف بـه   جمهوري آن اسـت كـه وي داراي ا   درست و حسن تدبير در جايگاه رياست ةادار ةلازم

ايمان و اعتقاد به مبـاني   ةمسائل و روابط سياسي و اطلاعات تاريخي كافي باشد. همچنين، لازم
كشور است؛ نه آنكه معتقد باشيم، فردي  ةجمهوري اسلامي هم رعايت ملاحظات مذهبي در ادار
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 جمهوري شود. بلكـه معتقـديم ايـن    تواند كانديداي رياست مذهبي و سياسي مي ةبدون هيچ وجه
قابـل برداشـت نيسـت. البتـه كانديـداهاي      » رجال مـذهبي و سياسـي  «موارد از خصوص عبارت 

اي داشته و از ميان رجال مذهبي و سياسي پا  و به طور طبيعي، چنين وجهه جمهوري غالباً رياست
 دليـل طور كه ذكر آن رفت، آوردن اين قيـد نيـز بـه     همان گذارند و اساساً انتخابات مي ةبه عرص

به همين علتّ است. ناگفته پيداست كه ميزان چهره بودن و مذهبي يا سياسي بودن افـراد،  اشاره 
يكسان نبوده و به اصطلاح منطقي، اين موارد مقول به تشكيك است. ذكر قيد رجال (به معنـاي  
مردان) نيز چه بسا براي اشاره به اين واقعيت است كه تصدي ايـن منصـب خطيـر بـا توجـه بـه       

المللي، نيازمند توان كافي بدني، رواني  مليّ و بين ةكشور در عرص ةي ادار ها و ظرافت  ها پيچيدگي
ش اجتمـاعي، سياسـي، اقتصـادي    ي پرتن ها حضور فعال و مؤثّر در صحنه ةو ذهني است كه لازم

  باشد.  ميو... 
» رجل مذهبي و سياسي«براين اساس و در جهت فرضيه اين نوشتار، در مورد واژگان عبارت 

  بايد گفت: 

  فرض غالبي بودن قيد رجال  .3.4
رجل، با استناد به اصل حقيقت كه از اصـول لفظـي    ةگذار از واژ اگر در مقام كشف مراد قانون

و  را به معناي خصوص جنس مذكّر بدانيم، استخدام اين واژه از آن رو است كـه نوعـاً    آن 1است،
انـد؛ از ايـن رو، ايـن وصـف      كشور از مردان بوده ةاداركم در ايران، رؤسا و مسئولان  و دست غالباً

جمهوري زنان يـا حتـي افـراد خنثـي      غالبي بوده و دلالت بر مفهوم مخالف و عدم امكان رياست
طور كه علم بررسي احـوال   همان -ي فراتر از جنسيت داشته باشد ينخواهد داشت. اگر رجل، معنا
سـت كـه نوعـاً و    معنا جا به اين، در اينالبي بودن آننيز غ -گويند  راويان حديث را علم رجال مي

اي  هاي اجتماعي و... بوده و از اين رهگذر، به چهـره  اي در فعاليت جمهور، داراي سابقه غالباً رئيس
به فردي شاخص يـاد   ،جمهوري توان از او اگرچه در سطحي محدودتر از رياست بدل شده كه مي

ه هر دو معنا، اين وصف فاقد مفهوم مخالف خواهدبود؛ بـه  كرد. لذا با غالبي دانستن وصف رجل ب
  رجل، چهره بودن كانديدا هم لازم نيست.  ةاين معنا كه طبق معناي اعم واژ
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  يمذهب ديق بودن يغالب فرض .5.3
 ـ    ،شود غالبي دانسته مي دليلن به ايقيد مذهبي بودن نيز  ايـدئولوژي   ةدر نظـامي كـه بـر پاي

از ايـن رو،   .مذهبي و ايـدئولوژيك هـم دارد   ةوجه جمهوري معمولاً مذهبي بناشده، نامزد رياست
جمهور بايد از ميان رجال مـذهبي و سياسـي كـه واجـد      رئيس«گويد:  گذار در اين اصل، مي قانون

نداشـته   نه آنكه در صورت فقدان اين قيـد، حـقّ كانديـداتوري    ،»شرايط زير باشند انتخاب گردد
نيز كه در صدر اصل يادشده آمده، متعلقّ به لزوم فراهم بودن شـرايطي اسـت   » بايد« ةباشد. واژ

الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانـت و   شود (ايراني كه پس از آن ذكر مي
نكـه گفتـه   تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور). مثل آ

اي  ي بنزيني كه نقص فني نداشته، ايمـن بـوده و راننـده    ها سفر بايد از ميان اتومبيل ةشود: وسيل
آشنا به مسير داشته باشد، انتخاب شود. در اين مثال، كسي در عدم ضرورت اسـتفاده از اتومبيـل   

كند؛ بلكـه بايـد    يبه وسائط نقليه ديگر ترديد نم ،بنزيني براي سفر يا جواز تسريّ شرايط ذكرشده
استفاده از  ةگذار، معمول بودن و غلب از سوي قانون» اتومبيل بنزيني« ةگفت: مراد از استخدام واژ

آن در ظرف صدور قانون بوده و اينكه غالب افـراد، بـراي سـفر از اتومبيـل و از نـوع بنزينـي آن       
ه عنوان شرطي در رديف ديگـر  نه آنكه لزوم استفاده از اين وسيله نقليه خاص، ب ،كنند استفاده مي

  شرايط بوده يا لزوم رعايت مسائل فني و ايمني، مختص اتومبيل، آن هم از نوع بنزيني باشد.

  ياسيس ديق بودن يغالب فرض .6.3
جمهـوري بـه    رجل، از آن رو است كـه منصـب رياسـت    ةآوردن وصف سياسي نيز همراه واژ

جمهوري غالباً و معمولاً از ميان كسـاني   ، رئيسطبيعت خود، بيشتر منصبي سياسي است؛ بنابراين
خـود   ةفعاليت سياسي، اگرچه در سطحي محدودتر، در كارنام ـ ةشود كه به نوعي سابق انتخاب مي

اي ندارد، با داشتن شروط مقرّر، از  برجسته ةدارند. اما اين بدان معنا نيست شخصي كه چنين سابق
يداتوري براي تصدي اين سمت محروم باشـد. بلكـه بـا ايـن     جمله تدبير و توان اداره و...، از كاند

تحليل، رجل سياسي بودن قيد غالبي بوده و ظهور در مفهوم مخالف نخواهد داشت. در واقع، اين 
فرض نادر است كه فردي بدون اطلاع ديگران و حتيّ بدون كمترين وجهـه و تحـرّك سياسـي،    

انـدكي پـيش از     اسـت ايـن تحـرّك و سـابقه     جمهوري شود؛ اگرچه ممكـن  بدواً داوطلب رياست
كانديداتوري و تنها با مطرح كردن قصد وي براي نامزدي بوده و از همين رهگذر، بـه فعاليـت و   
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 ةيش پرداخته باشد. ناگفته پيداست كه چه بسا صلاحيت افـراد فاقـد سـابق    ها معرفي خود و برنامه
امـا بـا    .سياسي يا مديريتي، به لحاظ ترديد در دارا بودن وصف مدير و مـدبر بـودن احـراز نشـود    

» رجـل سياسـي نبـودن   «شده در نوشتار حاضر، عدم احراز صلاحيت آنان مسـتند بـه    تحليل ارائه
  نمايد.  مشكل مي

تر و تكميـل   ممكن است پذيرش اين نگاه در بادي نظر دشوار آيد؛ اما چه بسا با تصور روشن
را به عنوان يكي از احتمالات جدي در تفسير اين اصل يا به عنوان برداشت   توضيحات، بتوان آن

  صائب پذيرفت.

 لهئمس در ياساس قانون چهارم اصل كاركرد .7.3

  دارد: اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرّر مي
صادي، اداري فرهنگي، نظامي، سياسي و غير كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقت«

اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و 
   .»فقهاي شوراي نگهبان است ةقوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهد

 115ته شود: باقي بودن اصل رو با اصل چهارم، ممكن است گف درخصوص ارتباط بحث پيش
جمهوري در گـرو آن اسـت    جهت قيد مرد بودن كانديداي رياست قانون اساسي بر اطلاق خود از

كه تصدي سمت مزبور توسط زنان، براساس نظر فقهي فقهاي شوراي نگهبـان، خـلاف مـوازين    
قـانون   شرع دانسته نشود. درغير اين صورت، فقهاي شوراي نگهبان بـه حكومـت اصـل چهـارم    

اساسي براطلاق ديگر اصول آن تمسك جسته و با تشريفات مقرّر قانوني و به طور رسمي، لـزوم  
جمهوري را از موازين و احكام شرعي اعلام خواهند كـرد. معنـاي حكومـت نيـز      مرد بودن رئيس

اعتبار دانستن هر عموم يا اطلاقي است  تصرفّ در موضوع دليل محكوم از سوي دليل حاكم و بي
   1ه مغاير با موازين شرع است.ك

عـدم  در نتيجـه،   اگر اطلاق يادشده در اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسـي و  ،براين اساس
جمهوري، از سـوي فقهـاي شـوراي نگهبـان، مخـالف بـا مـوازين شـرعي          لزوم مرد بودن رئيس

مقيد شده و بـدين روي، شـرط مـرد بـودن      نظرتشخيص داده و اعلام شود، اطلاق مزبور از اين 
  جمهوري به مثابه قيدي بسان قيدهاي ديگر در قالب قانون خواهد رفت.  رئيس

                                                            
 .238، ص1390قم: جامعة المصطفي العالمية،  ،اصول اصطلاحات فرهنگملكي اصفهاني، مجتبي،  .1
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د نمـودن اطـلاق يادشـده و     اعـلام غيرشـرعي بـودن    درنتيجـه،   ناگفته روشن است كه مقيـ
شـكننده  جمهوري زنان، پس از طي تشريفات قانوني، نيازمند آن است كه اين قول چندان  رياست

و مورد اختلاف نبوده و به اصطلاح در مرز مسلمّات شرعي تلقيّ شود. در غير اين صورت، تقييـد  
اصل چهارم، قابل تأمل به نظر رسيده، آسان  ةاطلاق اصل يكصد وپانزدهم به اين شكل و بر پاي

  نخواهدبود.

  . شواهد و مؤيدات4
  وان شواهدي ارائه كرد:ت قانون اساسي مي 115در تأييد اين برداشت از اصل 

ي قانون اساسي جمهوري اسـلامي  رت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايبرابرِ آنچه در صو .1
جمهـوري وجـود    ايران آمده، به جهت اختلاف انظاري كه در خصوص لزوم مرد بودن رئـيس 

بندي صورت نگرفته، اين مطلـب بـه تصـويب نرسـيده و مسـكوت       در اين باره جمع 1،داشته
نفر  60حاضران هنگام اخذ رأي و كلّ آرا  ةنيز در حالي كه عد 115متن فعلي اصل  2انَد.م مي

شهيد بهشـتي   3نفر ممتنع، به تصويب رسيده است. 4نفر مخالف و  4نفر موافق،  52بوده، با 
متن «گويد:  برخي از آنها را نيز برعهده داشته مي ةكه از اعضاي مؤثر اين جلسات بوده و ادار

نمـود.   اي تنظيم شده بود كه به صراحت، حقّ انتخاب شدن را از زنان سلب مي به گونهاصلي 
به دليل مخالفت جمع قابل توجهي از اعضا، اين متن رأي نياورد. بعضي از فقهـاي حاضـر در   

اند. به همين دليل، آن متن از دستور كار خـارج شـد و    جلسه نيز با آن متن اوليه مخالف بوده
جاي آن مطرح گرديد. بنابراين، عرض من اين است كه قانون اساسي فعلي، آن متن فعلي به 

                                                            
:   . اجمالاً بايد گفت: براساس صورت مشروح مذاكرات، عمده ادله مخالفان كانديداتوري زنـان، ايـن   1 بـوده كـه اولاً

شـود، از   چـه از مجمـوع ادلـه شـرعي اسـتنباط مـي       جمهوري از جنس ولايت بوده و اين مقوله، براساس آن رياست
: اين كه مستفاد از ادله شرعي آن است كه اداره كشور مسئوليت و تكليفي اسـت كـه    اختصاصات مردان است و ثانياً

را نه از جنس ولايت، بلكه يك قـدرت اجرايـي و     ر، مخالفان آنشارع زنان را از آن معاف كرده است. از سوي ديگ
صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسـي نهـائي قـانون اساسـي جمهـوري      دانسـتند. (  وكالت مي

، صـص  1364تهران: اداره كلّ امور فرهنگي و روابط عمومي مجلـس شـوراي اسـلامي،     ،3جلداسلامي ايران، 
  شد، اين مقال، درصدد ورود به ادلّه فقهيِ دو سوي اختلاف نيست.طور كه گفته  ) البته همان1770و1768

 ،3جلدصورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، . 2
 .  1796-1797، صص 1364تهران: اداره كلّ امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، 

 .1797. پيشين، ص 3
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دار باشند و فعـلاً راجـع بـه زنـان،      توانند زمام قدرِ مسلّم را گفته است؛ يعني رجال مذهبي مي
آن بـه صـورت روشـن،     ةفقاهتي گسـترد  ةله را مسكوت گذاشته است؛ تا وقتي كه زمينئمس

  1».آماده شود

ي يجمهوري، در مجلس بررسـي نهـا   عنايت به عدم تصويب لزوم مرد بودن رئيس بنابراين، با
جمهوري مسكوت گذارده شده و در نهايـت،   و اينكه مرد بودن رئيس1358قانون اساسي در سال 

يك فتواي فقهي عبور نكرده و در قالب قانون نرفته، بايد گفت: شرطيت آن، مورد نظـر   ةاز مرحل
  را ناظر به آن بدانيم. » رجال...«ه تا عبارت گذار قرار نگرفت قانون

بـود، بـا    گذار مي جمهوري، از موازين مسلّم شرعي و مورد نظر قانون اگر لزوم مرد بودن رئيس .2
 1368بايست، جزء محورهاي بازنگري در سـال   توجه به ابهاماتي كه وجود داشت، منطقاً مي

الأصـل، تـابع ايـران و...، بـدان      از جمله ايرانيقرار گرفته و در نهايت، در رديف ديگر شرايط، 
گرديد. بنابراين، در صورت استفسار ايـن مطلـب از شـوراي نگهبـان، ايـن شـورا        تصريح مي

را به معناي مردان و بـه مثابـه قيـدي    » رجال« ةتواند حتي با استناد به مباني فقهي، واژ نمي
اي نگهبان در مقام تفسـير اصـول   جمهوري تفسير كند؛ چه، شور لازم براي كانديداي رياست

نظري و سكوت در اين خصوص  اي بي كه گونه-تواند نظر نهائي مقنّن را  قانون اساسي، نمي
كـه   چنان–ناديده گرفته، نظر فقهي خود را بر اين اصل قانون اساسي حمل كند. بلكه  -است

وراي نگهبان ، اگر ش»رجال مذهبي و سياسي«بايد گفت: در فرض غالبي بودن قيد  -گذشت
جمهـوري از   مستند به مباني فقهي معتقد است كه مديريت كـلان جامعـه در سـطح رياسـت    

، مـذكور در همـين اصـل،    »مـدير بـودن  «شئون زنان نيست، چه بسا بتواند اين معنا از شرط 
هنگام تصويب، مـورد عنايـت مقـنن    » مدير« ةبرداشت نمايد؛ مشروط به آنكه اين معنا از واژ

رسد. گو اينكه ايـن   شاهدي بر اين برداشت، چندان آسان به نظر نمي ةه البته ارائبوده باشد ك
نيـز   ،سياسي كه از سوي شوراي نگهبان صادر شـده  تعريف رجال مذهبي و ةمطلب در مصوب

  انعكاس نيافته است.
قانون اساسي، در رديف ديگـر شـرايط    115مذكور در اصل » سياسي رجال مذهبي و«عبارت  .3

گذار بوده  جمهوري، مورد نظر قانون رسد اگر لزوم مرد بودن رئيس ه است. به نظر ميذكر نشد

                                                            
  .34، ص1377بقعه،  انتشارات: تهران ،ياساس قانون نظري يمبانمحمد، سيد  بهشتي، حسيني. 1
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مقام بيان و احصاي شـرايط لازم   كه در ييو از اين عبارت درصدد القاي اين معنا است، در جا
را به روشني و بدون ابهام در رديـف ديگـر شـرايط      جمهوري بوده است، بايد آن براي رياست

ي قـانون اساسـي   يويژه آنكه صورت مشروح مـذاكرات مجلـس بررسـي نهـا     كرد؛ به ذكر مي
عليه نبـوده   ست كه شرط مرد بودن، مسلّم و متفّقلامي ايران نيز مؤيد اين مدعاجمهوري اس

گذار ايـن   ست كه قانوناين بدان معنا 1و از همين روي، درنهايت مسكوت گذاشته شده است.
عنايت به اينكه نسبت به شرايط  نار قيود ديگر نپذيرفته و باپايان به مثابه قيدي درك قيد را در
الظاهر مانعي هم از ذكر قيد مذكور نداشته، اطـلاق   جمهوري در مقام بيان بوده و علي رياست

بود. به اين معنا كـه   اصل يكصدوپانزدهم، نسبت به اين قيد منعقد شده و قابل استناد خواهد
تـوان   را مي  جمهوري، عدم لزوم آن قيد مرد بودن رئيس ظرن به استناد اطلاق اصل يادشده از

جمهوري افزوده شود، چيزي جز تحميل  نتيجه گرفت. بنابراين، اگر اين شرط به شرايط رئيس
ناروا بر اصل يادشده نخواهدبود؛ مگر آنكه ادعا شود اين قيد از اصـول ديگـر قـانون اساسـي     

  نمايد. قابل برداشت است كه البتّه چندان آسان نمي

  لهئ. اصل عملي قابل استناد در مس4
اينكه اگر پس از بررسي ادلّه و مداقّه در جوانب  ،پرسش ديگري كه در اينجا قابل طرح است

اي به  جمهوري زنان، نتيجه جمهوري و ممنوعيت رياست له، در خصوص لزوم مرد بودن رئيسئمس
، از »رجال مذهبي و سياسي«اينكه عبارت  چنان در ترديد و ابهام باقي مانده ياو هم حاصل نيايد

سبب اجمال اصل شود و يا به هر دليـل، قائـل بـه     نظربوده و از اين  2»ةينيللقر صلحيما«قبيل 

                                                            
 ،3جلد صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،. 1

 .  1797و 1766، صص 1364تهران: اداره كلّ امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، 
گذار بوده و براي كشف آن به كار آمده و دليل تقييد اطلاق عبارت باشد؛ امـا   بر مراد قانونتواند قرينه  چه مي آن. 2

تقييد اطلاق با آن، محرزَ و مسلّم نبوده و حالتي بينابين دارد. همين، سبب اجمال عبارت و لزوم مراجعـه بـه اصـل    
ت گفته شود، آنچه قـرينيتش مسـلّم   عملي، براي تعيين تكليف در مقام عمل، خواهد بود. از سوي ديگر، ممكن اس

دانـيم   آورد و ما هم مـي  در مواردي مولا در كلام خود متصلاً قيدي را مي«نيست، صلاحيت تقييد اطلاق را ندارد: 
كه عنوان قرينيت دارد؛ اما اگر در موردي شك كرديم كه آيا مولا اين تعبير را به عنوان قرينه قرار داده است يا نه؟ 

مايصـلح  «جا نيز بايد گفت كه مانع از تحقق اطلاق است؛ اگـر در يـك كلامـي متصّـلاً      ت كه در اينظاهر اين اس
 ـ  اما اگر كسي گفت آنچه كه جلوي اطـلاق را مـي  . وجود داشت، مانع از تحقق اطلاق است »للقرينية تگيـرد، حج 
 ←كسـي  اگـر . كند تمسك آن به اندتو مي مولا و دارد وجود اطلاق نيايد، بالفعل حجت كه زماني تا و است بالفعل
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اجمال اصل يكصد و پانزدهم از اين حيث باشيم تا پيش از طي تشريفات مقـرّر قـانوني و اعـلام    
  به كدام سو متمايل بود؟ تفسير رسمي شوراي نگهبان در اين خصوص، چه بايدكرد و

الأصول  رسد در اين گونه موارد كه بنا به فرض، مواجه با اجمال دليل هستيم، علي به نظر مي
بايد به قدرمتيقن از دليل مجمل، اكتفا كرده و در بيش از آن به سراغ اصل عملي قابل اجرا رفتـه  

لــزوم مــرد بــودن  نظــر اگــر بپــذيريم كــه اصــل يادشــده از 1و بــه مقتضــاي آن پايبنــد باشــيم.
جمهوري، مجمل است، راهي جز اين نيست كـه در مقـام اسـتظهار از اصـل يادشـده، بـه        رئيس

قدرمتيقّن از آن كه خصوص جنس مذكّر است، اكتفا كـرده، اصـل يادشـده را تنهـا ظـاهر در آن      
ر بدانيم. اما درخصوص زنان، بايد اصل عملي جاري ساخت. نتيجه و اقتضاي اصل عملـي هـم د  

بـود و براسـاس آن تـا پـيش از      جمهوري زنـان خواهـد   اين مورد، اباحه و عدم ممنوعيت رياست
اظهارنظر رسمي شوراي نگهبان در اين خصوص كه نيازمند طي فرايند قانوني و تشريفات رسمي 

جمهوري، تنهـا بـه دليـل زن بـودن،      توان صلاحيت زنان را براي كانديداتوري رياست است، نمي
  مرد. مردود ش

  

                                                                                                                                            
 ـ يموحد فاضل.» (شود اطلاق از مانع تواند نمي للقرينية يصلح ما كه شود مي اين نتيجه گفت، طور اين→  ،يلنكران

 ).10 جلسه ،1385 اصول، خارج دروس محمدجواد،
  .114، ص1430، قم: مجمع الفكر الإسلامي، 2جلد الأصول، فرائدأنصاري، مرتضي بن محمد أمين،  .1
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 گيري نتيجه

گيري از بحـث، بايـد مـواردي را     بندي و نتيجه با عنايت به آنچه تفصيلاً گذشت، درمقام جمع
  برشمرد:

در مباحث اصولي، فارغ از اينكه بتوان از جمله وصفيِ فاقد قرينه، مفهـوم مخـالف گرفـت يـا      -1
رد الغالـب) وصـفي   خير، وصف غالبي كه ناظر به مورد غالب در يك موضوع اسـت (وارد مـو  

اي بر عدم مفهوم مخالف قلمداد شده و نزاع اصوليان در دلالـت بـر    است كه به عنوان قرينه
فرض اين بحـث فقـدان قرينـه دالّ بـر وجـود مفهـوم        مفهوم از آن منصرف است؛ چه، پيش

يـد بـه   بودن ق گونه موارد اساساً مورد نزاع نيست. بنابراين، غالبي مخالف يا عدم آن بوده و اين
  بود. معناي عدم تعليق حكم بر آن خواهد

رود، به معناي  گذار به كار مي رجل را به استناد اصل حقيقت كه در كشف مراد قانون ةاگر واژ -2
خصوص جنس مذكّر بدانيم، استخدام اين واژه از آن رو است كه غالباً مسئولان كشـور مـرد   

عـدم امكـان    اند؛ از ايـن رو، ايـن وصـف غـالبي بـوده و دلالـت بـر مفهـوم مخـالف و          بوده
نيـز   ،ي فراتر از جنسـيت داشـته باشـد   يد داشت و اگر رجل، معناجمهوري زنان نخواه رياست

هـاي   اي در فعاليت جمهور داراي سابقه غالباً رئيس غالبي بودن آن به اين معنا است كه نوعاً و
توان از او، اگرچه در سـطحي   اي بدل شده كه مي اجتماعي و... بوده و از اين رهگذر به چهره

فردي شاخص ياد كرد. لذا با غالبي دانستن وصف رجـل بـه    جمهوري، به محدودتر از رياست
 ةبود؛ به اين معنا كه طبق معنـاي اعـم واژ   هر دو معنا، اين وصف فاقد مفهوم مخالف خواهد

  رجل، چهره بودن كانديدا هم لازم نيست.
جمهـوري نـدارد،    هـاي لازم بـراي تصـدي رياسـت     ييها و توانـا  فردي كه تناسبي با مهارت -3

دار شود؛ چه، قيد رجل به معناي مرد، اگرچه قيـد غـالبي    واند اين منصب خطير را عهدهت نمي
حال كاركرد آن اشعار به ايـن واقعيـت    اما درعين .كند كانديداتوري را مقيد به خود نمي بوده و

المللي، تصدي  مليّ و بين ةعرص كشور در ةهاي ادار ظرافت ها و است كه با توجه به پيچيدگي
مؤثّر  حضور فعال و ةذهني است كه لازم نصب خطير نيازمند توان كافي بدني، رواني واين م

باشـد. ضـمن آنكـه ايـن مهـم       هاي پرتنش اجتماعي، سياسي، اقتصـادي و...، مـي   صحنه در
تواند از رهگذر تفسير متناسبِ شرايط ديگر (ازجمله مدير و مدبر بودن) بـا جايگـاه خطيـر     مي

  گذار بيگانه نباشد.   شود؛ البته مشروط به آنكه از مراد قانونجمهوري تأمين  رياست
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گـذار، اختلافـي بـوده و از     قانون اساسي، شرط مرد بودن از نگاه قـانون  115هنگام تصويب اصل  - 4
گذار اين قيد را در  همين روي، در نهايت مسكوت گذاشته شده است. اين بدان معناست كه قانون

نـار قيـود ديگـر نپذيرفتـه و بـا عنايـت بـه اينكـه نسـبت بـه شـرايط            پايان، به مثابه قيدي درك
الظاهر مانعي هم از ذكر اين قيد نداشته، اطـلاق اصـل    جمهوري، در مقام بيان بوده و علي رياست

بود. به اين معنا كه به استناد اطلاق  يكصدوپانزدهم، از جهت آن منعقد شده و قابل استناد خواهد
  توان نتيجه گرفت. جمهوري را مي بودن كانديداي رياست عدم لزوم مرداصل يادشده از اين رو، 

اعلام در نتيجه،  قانون اساسي بر پايه اصل چهارم اين قانون و 115مقيد نمودن اطلاق اصل  -5
جمهوري زنان، پس از طي فرايند قانوني از سـوي شـوراي نگهبـان،     غيرشرعي بودن رياست

چندان شكننده و مورد اخـتلاف نبـوده و بـه اصـطلاح در مـرز      نيازمند آن است كه اين قول 
مسلمّات شرعي قلمداد شود. در غير اين صورت، تقييد اطلاق اصل يكصد وپانزدهم بـه ايـن   

  بود. شكل، قابل تأمل به نظر رسيده، آسان نخواهد
لـزوم مـرد بـودن     نظـر پـانزدهم قـانون اساسـي، از     در فرض قول به اجمال اصـل يكصـد و   -6

جمهوري در مقام استظهار از اصل يادشده بايد به قدر متيقّن از آن، كه خصوص جنس  يسرئ
 ــ ــرد. نتيج ــا ك ــذكّر اســت، اكتف ــي در   ةم ــيقّن«اجــراي اصــل عمل ــدر مت ــي  »وراي ق (يعن

  جمهوري زنان كه مردد است) نيز اباحه و عدم ممنوعيت خواهدبود.  رياست
كه نيازمند طـي  » رجال«در خصوص تفسير قيد تا پيش از اظهار نظر رسمي شوراي نگهبان  -7

جمهوري،  يد صلاحيت زنان براي كانديداتوري رياستاي است، عدم تأي قانوني ويژه تشريفات
  رسد.  تنها به دليل زن بودن، فاقد وجاهت به نظر مي

اگرچه فرضيه اين نوشتار مبني بر غـالبي بـودن قيـد، عمـدتاً نـاظر بـه مردبـودن كانديـداي          -8
را را بـر دو قيـد     با توضيحي كه بيـان شـد، چـه بسـا بتـوان آن      است؛ لكن جمهوري ستريا
بسا با وحدت سياق عبارت نيـز سـازگارتر    نيز قابل انطباق دانست كه چه» مذهبي و سياسي«

همچون، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه  -است. البتّه بايد گفت: با فراهم بودن ديگرشرايط 
و  -ؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشـور و امانت و تقوي، م

جمهـوري و   گـذار و متناسـب بـا جايگـاه رياسـت      سـو بـا مـراد قـانون     ها، هـم  لزوم تفسير آن
تصـدي ايـن منصـب خطيـر اسـت، اهـداف منطقـي         ةهايي كـه لازم ـ  مهارت ها و توانمندي

نيز هرچند بـه لحـاظ غـالبي بـودن، فاقـد       بسا ذكر قيود مزبور گذار تأمين گرديده و چه قانون
  شود، اما به همين واقعيت اشعار دارد. واالله العالم. مفهوم مخالف فرض مي
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